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ایران و آمریکا اکنون دست به ماشه، رودر روی یکدیگر 
ند. آیا برخلاف  در آب های خلیج فارس قرار گرفته ا
مصلحت اندیشی های متقابل گذشته، قرار است این بار 
اتفاق دیگری رقم زده شود؟ یا همچنان شاهد نمایشی 
از رجزخوانی ها هستیم که در سرانجام آن، ادامه اوضاع 
در بلاتکلیفی مزمن خواهد بود؟ البته این خطر هست که 
همیشه مسبب جنگ ها، محاسبات از پیش تعریف شده 
نیست؛ بلکه یک اقدام یا رفتار پیش بینی نشده می تواند 
انبار باروت ذخیره شده - مانند آنچه در خلیج فارس وجود 
دارد – را به ناگاه شعله ور کند. نکته اینجاست که در این 
صورت، دیگر اعلام مسبب بروز این وضع اهمیت ندارد؛ 
بلکه سیاستی که درگیری را توجیه می کند، تعیین کننده 
نتایج آن خواهد بود. ارتش ایالات متحده نمایش جنگی 
را در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز به 
اجرا گذاشته است. این نمایش با اعزام اسکادران هایی از 
جنگنده های اف۱۶-، اف۳۵- ، ای۱۰- تاندر بولت۲- به 
همراه حضور زیردریایی ها، ناوهای هواپیمابر و ناوشکن ها 
و نیز حضور بیش از سه هزار ملوان و تفنگدارنیروی دریایی 
است. هدف به رخ کشیدن قدرت نظامی در برابر ایران در 
تنگه هرمز، دریای عمان، سوریه و احتمالا عراق و لبنان 
است. به گفته مقام های نظامی و دیپلماتیک واشنگتن، 
آمریکاییان دست به ماشه رفتار ایران را در مناطق یاد 
شده زیر نظر دارند. ایران نیز دست بسته عمل نکرده و 
در واکنش، نمایش خود را به اجرا گذاشته است. سپاه 
پاسداران مجموعه ای از هواپیماها، شناورها، موشک ها 
و خودروها را در جزایرش مستقر کرده است. در این 
راستا نیروی دریایی سپاه پاسداران برای نخستین بار از 
یک موشک با برد ۶۰۰ کیلومتر و موشک های بالستیک 
»فتح« با برد ۱۲۰ کیلومتر و موشک های کروز »غدیر« 
با برد ۶۰۰ کیلومتر رونمایی کرد. براساس گزارش ها 
سپاه پاسداران در مانور مشترک خود با ارتش، همچنین 
پهپادها و شناورهای کنترل از راه دور و سناریوهای 
واکنش سریع برای دفاع از جزایر خود را مورد استفاده 
قرار داد. ناظران، مانور چهارشنبه گذشته ایران را یکی از 
کم سابقه ترین ها برای اعلام آمادگی اش در برابر هرگونه 
تهاجم نظامی احتمالی تفسیر کرده اند. آیا این نمایش ها 
به معنای نزدیک شدن به نقطه پایان دیپلماسی است؟ آیا 
تهران و واشنگتن مانند گذشته و پیش از رسیدن به نقطه 
پایان، مصلحت را در آن دیده و به عقب بازگشته و رویکرد 
»روز از نو« را در کنترل و مدیریت اختلاف هایشان از سر 
می گیرند؟ هیچ گمان روشنی در این باره وجود ندارد. 
دلیل این امر آن است که واشنگتن رفته رفته رویکرد 
نظامی را به سیاست های تحریم اقتصادی – تجاری ایران 
اضافه کرده است. پیچیدگی اوضاع از آن روست که هیچ 
افق روشنی در مذاکرات تهران – واشنگتن پیدا نیست. 
واسطه گری ها حتی درباره آزادی زندانیان دو تابعیتی و 
آزاد سازی حداقل ۲۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران، 
هنوز تکلیف روشنی ندارد. در این حال، دولت »جوبایدن« 
با واگذاری پرونده اختلافات واشنگتن - تهران از وزارت 
امور خارجه به مشاور امنیت ملی و نمایش نظامی اخیرش، 
چنین می نماید که مشغول عملیات روانی با اهداف قابل 
شناسایی است. در این عملیات، واشنگتن می کوشد افکار 
عمومی مردم خود وبه تبع آن افکار عمومی جهان را برای 
قانونمند نشاندن و مشروعیت بخشی به هرنوع اقدام علیه 
کشوری که به زعم او قدرتمند و ناقض قوانین بین المللی 
در آبرا ه های بین المللی است، توجیه و بسا ترغیب کند. 
این درحالی است که واشنگتن اهداف راهبردی خود را 
دنبال می کند؛ این که ابتکار دست اندازی بر منابع نفت و 
گاز منطقه را در اختیار داشته و نیز کنترل، صدور و نرخ آن 
را در انحصار خود نگه دارد. جنبه دیگر از اهداف راهبردی 
– روانی ایالات متحده در این بزنگاه، ایجاد ائتلاف با تلاش 
برای کسب تأیید اقداماتش از سوی کشورهای بی طرف 
است. در این صورت و با نگه داشتن ائتلاف و تشکل حاصل 
از آن، اقدام احتمالی نظامی علیه ایران را در پوشش 
مقررات بین المللی و انسانی توجیه و قابل پذیرش نزد 
افکار عمومی خواهد کرد. به قول معروف مدعی »جنگ 
پاک« می شود. قابل پیش بینی است که واشنگتن پیش 
از هرگونه اقدام نظامی، همچنان می کوشد تهران را از 
مسیری که در حال رفتن به آن است به تسلیم بازدارد. این 
کار با تحمیل انزوای هرچه بیشتر بر تهران دنبال می شود. 
اما آیا تغییر رویکرد واشنگتن را باید نتیجه بخش بودن 
سیاست تل آویو برای هل دادن دولت بایدن به رویکرد 
نظامی به جای سیاست »تحریمی – دیپلماتیک «تلقی 
کرد؟ مرزبندی اروپا با واشنگتن در این رویکرد کجاست؟ 
آیا انحصار ابتکارها در منطقه نزد واشنگتن، به امنیت 
انرژی و استقلال خواهی اروپا در برابر ایالات متحده در 
بلند مدت آسیب نخواهد زد؟ چین و روسیه چه واکنشی 
از خود بروز خواهند داد؟ واکنش این کشور نمی تواند 
بیرون از این ملاحظه باشد که آنها )به ویژه چین( در سه 
محور با واشنگتن همسو هستند:-۱ امنیت انتقال انرژی 
-۲ تضمین امنیت اسراییل و -۳ تضمین امنیت کشورهای 
عرب دوست. واشنگتن زیرکانه باردیگر اختلافات و اوضاع 
جاری در منطقه را از خصلت منطقه ای به اختلافات ایران 
و غرب وبلکه جامعه جهانی تغییر ماهیت داده است. این 
رویکرد با تشدید اوضاع تا مرز رودر رویی نظامی، چشم 
انداز ناامید کننده و خطر آفرینی را به وجود آورده است. 
واکنش تهران در برابر آنچه واشنگتن در دستور کار قرار 
داده، نه تسلیم بلکه آمادگی برای مقابله است. صف آرایی 
کنونی تنها به یک سوء محاسبه در رفتار طرف ها بند است. 

ایران و آمریکا اکنون دست به ماشه، مراقب یکدیگرند.

ایران و آمریکا؛ دست به ماشه 

یادداشت

 6 ماه پایانی سال اقتصاد 
چطور پیش خواهد رفت؟ 

اقتصاد ایران در سال های اخیر، روز های پرفراز 
و نشیبی را تجربه کرده است. در این راستا، به طور 
خاص از سال ۲۰۱۸ به بعد یعنی همان سالی 
که »دونالد ترامپ«رئیس جمهور سابق آمریکا 
کشورش را به صورت یکجانبه از توافق برجام 
خارج کرد و سیلی از تحریم و فشار های اقتصادی 
را علیه ایران در قالب کارزار فشار حداکثری روانه 
کرد، بسیاری از شاخص های اقتصادی در ایران 
تحت تاثیر قرار گرفتند و عملا واقعیت های تازه ای 
در فضای کلی اقتصاد کشور خود را به نمایش 
گذاشتند. به عنوان مثال، اقتصاد ایران در چندین 
نوبت جهش های ارزی قالب توجهی را تجربه 
کرد. در عین حال، رشد پایه پولی و نقدینگی 
نیز از جمله مولفه هایی بوده اند که افزایش قابل 
ملاحظه ای را از خود نشان داده اند و برونداد نهایی 
آن ها در قالب تشدید تورم ظاهر شده است. با 
این همه، پس از امضای توافق اخیر تنش زدایی 
میان ایران و عربستان، امیدواری های زیادی 
نسبت به ایجاد آرامش و ثبات در فضای کلی 
اقتصادی کشور ایجاد شد. در واقع، ناظران و 
تحلیلگران تاکید داشتند که این اتفاق می تواند 
راه را برای ایجاد کانال های مالی و تجاری تازه برای 
ایران هموار کند و حدی از آرامش را در اقتصاد 
برقرار سازد. مساله ای که در کنار رویکرد خاص 
سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی دولت 
سیزدهم که عمده تمرکز آن به توسعه روابط ایران 
با همسایگان، مناطق آسیای مرکزی و قفقاز و البته 
مناطقی نظیر آفریقا و آمریکای لاتین )در کنار 
توجه به متحدان شرقی همچون چین و روسیه( 
است، از فعال شدن ظرفیت های تازه برای اقتصاد 
کشورمان خبر می دهد. با این همه، باید پذیرفت 
که چالش ها پیش روی اقتصاد ایران فراتر از صِرف 
ایجاد برخی گشایش های اقتصادی هستند. هنوز 
مشکلات زیربنایی اقتصاد ایران نظیر برقراری رانت 
و امتیازات خاص و به ویژه فعالیت های نابسامان و 
ناتراز بانک های کشورمان، وجود دارند و دولت 
سیزدهم نیز علی رغم مطرح کردن مسائل مختلف 
جهت مخاطب قرار دادن آنها، هنوز نتوانسته 
دستاورد قابل توجهی را در این حوزه داشته باشد. 
در این چارچوب مثلا هنوز شاهدیم که بانک های 
کشورمان روزانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان 
پول بی کیفیت تولید می کنند و به تشدید بحران 

نقدینگی کمک می کنند. 
   چالش کسری بودجه 

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که 
اقتصاد ایران با روند کنونی، چیزی در حدود ۴۰۰ 
هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. کسری 
بودجه ای که به صورت سنتی، در نتیجه تشدید 
آسیبِ تحریم ها و فشار های اقتصادی و همچنین 
تداوم روند های نابسامان حکمرانی اقتصادی 
داخلی، ایجاد شده و هر چه به پایان سال نزدیک 
می شویم، جلوه های عینی خود را آشکارتر می کند. 
از این رو، با توجه به اینکه هنوز دولت سیزدهم 
نتوانسته ثمره دیپلماسی اقتصادی خود در ابعاد 
منطقه ای و فرامنطقه ای را به نحوی ملموس در 
فضای کلی اقتصاد ایران به نمایش بگذارد، کاملا 
طبیعی است که امسال نیز همچون سال های 
گذشته، با بحران کسری بودجه و عوارض جانبی 

قابل توجه آن برای اقتصاد ایران روبه رو شویم. 
   ابهام در گفتمان اقتصادی دولت 

دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن، 
اصلی ترین دغدغه خود را بر مخاطب قرار 
دادن مشکلات و چالش های اقتصادی کشور 
قرار داده است. البته که در این زمینه اقدامات و 
دستورکار های مختلفی را نیز در برنامه قرار داده 
است. با این حال، هنوز هم پس از گذشت ماه ها 
از روی کار آمدن دولت سیزدهم، در مورد رویکرد 
و گفتمان اقتصادی این دولت تصویر روشنی 
وجود ندارد. بعضا حتی دیده شده که اعضای تیم 
اقتصادی دولت، موضع گیری های متفاوتی را نیز 
مطرح می سازند. در این میان، مدتی قبل، مسعود 
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه که از وی 
به عنوان یکی از چهره های کلیدی تیم اقتصادی 
دولت سیزدهم یاد می شد، کنار گذاشته شد. در 
عین حال، برکنار شدن علی صالح آبادی رئیس 
کل سابق بانک مرکزی نیز که برخی کارشناسان 
و حتی نمایندگان مجلس بر بی تجربه بودن وی 
در مواجهه با چالش های اقتصادی کنونی کشور 
تاکید داشتند و البته انتقادات مختلفی که نسبت 
به عملکرد وزیر اقتصاد )احسان خاندوزی( مطرح 
است، همه و همه این گزاره را بیش از پیش در 
ذهن تقویت می کند که جدای از ضعف گفتمانی 
دولت سیزدهم در زمینه اقتصادی، این دولت در 
مهره چینی نیز با مشکل رو به رو است. در این میان، 
منتقدان رویکرد های اقتصادی دولت سیزدهم به 
کرات از مسئولان تیم اقتصادی آن درخواست 
کرده اند تا برنامه اقتصادی خود برای کشور را به 
صورت شفاف توضیح دهند و به افکار عمومی و 

کارشناسان عرضه کنند. 
   تشدید فشار های خارجی علیه ایران 

در نهایت باید گفت که در ماه های آتی، به 
طور خاص ایران با دو چالش اساسیِ سیاسی 
روبه رو خواهد بود که در نوع خود می توانند تشدید 
فشار های اقتصادی علیه ایران را سبب شوند. اول 
اینکه بر اساس توافق برجام )منعقد شده در سال 
۲۰۱۵(، چشم انداز های مرتبط با رفع تحریم 
موشکی ایران و برخی تحریم های دیگر مرتبط 
با کشورمان، در شهریور ماه سال جاری به پایان 
می رسند. این در حالی است که کشور های غربی و 
به طور خاص تروئیکای اروپایی اعلام کرده اند که از 
رفع تحریم ها علیه ایران تبعیت نمی کنند. موضع 
آمریکا نیز کاملا روشن است و باید انتظار تقابل را 

از سوی آن داشت. 

   معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دخالت 
آمریکا در روند تعامل ایران با کشورهای دیگر 
در زمینه ادامه مذاکرات توپ را به زمین آمریکا 
انداخت. این در حالی است که آمریکا نیروهای 
نظامی خود را در منطقه افزایش داده است. در 
چنین شرایطی چه چشم اندازی پیش روی 

مذاکرات خواهد بود؟ 
در موضوع هسته ای درگیری اصلی ما با آمریکاست. یعنی 
اروپا، روسیه و چین، زیر نظر آمریکا با ایران مذاکره می کنند 
و در جهت تقویت یک سند جامعی که قدرت های بین المللی 
روی آن صحه گذاشته باشند. اما همه می دانند که ما چه 
آمریکا را کدخدا بدانیم یا ندانیم که اساسا فکر می کنم یک 
واژه نادرستی است، مشکل اصلی ما با آمریکاست. ما اگر 
می خواهیم مشکلمان حل شود، باید با خود آمریکا وارد 
گفت وگو و مذاکره شویم. این یک واقعیت است وقتی آمریکا 
در اردیبهشت 97 از برجام خارج شد وضعیت تحریم ها به 
گونه ای تبدیل شد که حتی دوستان چینی و روسی جزء اولین 
شرکت هایی بودند که از ایران خارج شدند. پس از این اتفاق 
رویکرد آمریکا نسبت به این کشورها به این صورت بود که یا با 
من باید همکاری داشته باشید یا ایران. یعنی هژمونی آمریکا 
عملا تحمیل شده و دنیا هم آن را پذیرفته است حتی اگر به نفع 
ما نباشد. برای مذاکره با آمریکا هیچ واسطه ای نیاز نیست. نکته 
مهم این است که ما باید بدانیم صرف توان نظامی موضع ما را 
تقویت نمی کند و مکمل نظامی، توان اقتصادی کشور است 
و ما باید با انجام یکسری اصلاحات اقتصادی توان اقتصادی 
کشور را بالا ببریم و بدون هیچ نگرانی پای میز مذاکره برویم. 
مذاکره کردن به معنای امتیاز دادن نیست. مذاکره کردن 
یعنی اینکه شما پای میز مذاکره می روید گفت وگو می کنید و 
می گویید چه چیزی را حاضرید بدهید و چه چیزی را حاضر 
هستید بگیرید تا به نتیجه برسید. این سخن به معنای این 
است که قرار نیست طرفین به همه آنچه به دنبال آن هستند 
دست پیدا کنند. برجام ضعف هایی دارد اما امتیازهای زیادی 
هم برای ایران دارد. مذاکره کردن با آمریکا صرفا مشکلات و 
هزینه های ما را کاهش نمی دهد، اما فضای مناسبی را ایجاد 
می کند تا کشور بتواند نفسی بکشد و برخی اصلاحات اقتصادی 
از جمله نظام بانکداری و تقویت تولید را در فضای بدون تحریم 

انجام بدهد. 

   در شرایط کنونی و با توجه به رویکردی که 
دولت سیزدهم در پیش گرفته احتمال مذاکره 
مستقیم ایران و آمریکا پایین است. در چنین 
شرایطی چگونه می توان نسبت به لغو تحریم ها 

خوشبین بود؟ 
امروز نیاز است ما برخی رویکردهایمان را تغییر دهیم و 
سعی کنیم دنیا را آنگونه که هست تحلیل کنیم، نه آنگونه 
که تصور می کنیم. ما دنیا را با تحلیل های خودمان تفسیر 

می کنیم و همان را هم نقد می کنیم که نتیجه فاصله گرفتن از 
واقعیت است. مذاکره با آمریکا یک راه حل برای آرامش بخشی 
به بازارهای داخلی است اما کافی نیست و ما باید کارهای 
زیادی برای اصلاح سیستم اقتصادی کشور انجام دهیم و نظام 
ناکارآمدی در سیستم بانکی ما هیچ ربطی به تحریم ها ندارد. 
واقعیت این است که ما هزینه هایی که می پردازیم به خاطر 

سیاست ها و رویکرد ما در نظام بین الملل است. 
ما نظام بین الملل را به چالش کشیدیم و آنجا که به نفعمان 
است را استفاده می کنیم و آنجا که به زعم خودمان به ضررمان 
است را رد می کنیم. طرف مقابل هم این را نمی پذیرد و می گوید 
یا همه آن را قبول می کنید یا هیچ. در حالی که خودشان 
اینگونه عمل می کنند و حقوق بین الملل را مصادره به مطلوب 
می کند، اما خب آنها قدرت دارند و هزینه این رفتارهایشان را 
هم می پردازند اما ما مشکلمان این است به لحاظ اقتصادی 
دچار مشکلات جدی هستیم. نکته دیگر اینکه آمریکا و اسرائیل 
به دنبال امنیتی کردن پرونده هسته ای ایران هستند تا برنامه 
هسته ای ایران را غیرصلح آمیز نشان بدهند و روی این تبلیغات 
مانور بدهند. البته به تدریج موضوع های دیگری هم به تلاش 
برای امنیتی سازی پرونده ایران به برنامه هسته ای اضافه شد و 
موضوع هایی مانند ادعاهای بی ثبات سازی خاورمیانه، حمایت 
از تروریسم، نقض حقوق بشر و خیلی چیزهای دیگر به این 
پرونده اضافه شد. به تدریج کار به جایی رسیده  است که هر 
فعالیت ایران از دیدگاه امنیتی تبلیغ و تحلیل می شود. تلاش 
برای امنیتی سازی پرونده ایران، گاهی باعث محاسبه های 
اشتباه از سوی دولتمردان آمریکایی شد. مثلا در دوره دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا این تصور ایجاد شده بود 
که با اعمال فشار حداکثری می توانند ایران را به تسلیم شدن 
وادار کنند. تلاش برای امنیتی سازی پرونده ایران فقط منحصر 
به دوران دونالد ترامپ نمی شد. در دوره ریاست جمهوری باراک 
اوباما و جورج بوشِ پسر هم در پیش گرفته  شده  بود. در هر 
دوره ای موضوع های متفاوتی بهانه تلاش برای امنیتی سازی 
پرونده ایران قرار می گرفت، اما هدف نهایی در همه دوره ها 
این بود که چهره ایران در جامعه جهانی مخدوش شود و ایران 
به عنوان یک عامل بی ثبات کننده و تهدیدی برای امنیت 
بین المللی تلقی شود. اوج این سیاست زمانی بود که شش 
قطعنامه متوالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه 
ایران صادر شد و ایران به عنوان تهدید برای صلح و امنیت 

جهانی معرفی شد. 

   آیا واکنش ایران نسبت به این رویکرد حساب 
شده و آینده نگرانه بوده است؟ 

برداشت ها در ایران این است که قواعد حاکم بر نظام 
بین الملل ساخته و پرداخته نظام سلطه است و فقط از طریق 
به چالش کشیدن نظام سلطه است که ایران می تواند به اهداف 
و خواسته های خود برسد. سیاست جمهوری اسلامی ایران با 
سیاست قدرت های بزرگی مانند چین و هند متفاوت است که 

سیاست تعامل در عین رقابت را در پیش گرفته اند. در تهران 
اما این ذهنیت وجود دارد که ماهیت جمهوری اسلامی ایران 
در ضدیت با آمریکاست و آمریکا به عنوان سردمدار نظام حاکم 
بین الملل به دنبال ریشه کن کردن نظام جمهوری اسلامی 
است. من به این نگاه نقد دارم و معتقدم که جمهوری اسلامی 
ایران هرچند می تواند سیاست خارجی مستقلی را دنبال کند، 
اما در این سیاست خارجی لازم نیست که ایران با آمریکا درگیر 
باشد. ایران می تواند در مقابل زورگویی آمریکا مقاومت کند، 
اما الزاماً به این معنا نیست که با آمریکا درگیر شود؛ همان طور 
که چین یا هند به رغم اینکه سیاست های مستقل دارند، با 
آمریکا درگیر نشده اند. ویتنام سال ها با آمریکا جنگیده  است، 
اما امروز سیاست مستقل خودش را دنبال می کند و نه تنها با 
آمریکا درگیر نیست، بلکه روابط دوستانه ای با دولت ایالات 
متحده دارد. نگاه ما نسبت به نظام جهانی این است که روابط 
حاکم بر نظام بین الملل یا سیاه است یا سفید، یا در موضع خیر 
است یا در موضع شر و اصلًا حالت میانه ای برای مناسبات قائل 
نیستیم. این موضوع باعث می شود که تعامل ما با سازمان های 
بین المللی، نهادهای چندجانبه و کشورهای مختلف دچار 
مشکل شود و باعث می شود که به اهداف مورد نظر سیاست 
خارجی خودمان نرسیم. نتیجه این نوع نگاه در سیاست خارجی 
این است که اکنون اقتصاد کشور در ترازی نیست که شایسته 
جمهوری اسلامی ایران یا شایسته مردم ایران باشد. البته 
مشکلات سیاست خارجی فقط یکی از دلایل، اما عامل مؤثر 

مشکلات اقتصادی کشور محسوب می شود. 

   در شرایطی که آمریکا نیروهای نظامی اش را در 
منطقه افزایش داده است رقیب منطقه ای ایران 
یعنی عربستان با برگزاری نشست جده به 
دنبال میانجیگری در جنگ اوکراین برای پایان 
این جنگ بود. تحلیل شما از رفتارشناسی 

عربستان در این زمینه چیست؟ 
در رابطه با نفس برگزاری نشست عربستان باید گفت هر 
اقدامی در جهت صلح انجام شود، اقدامی نیکو و پسندیده است 
که هر آدم عاقلی در دنیا از آن حمایت خواهد کرد؛ حالا با هر 
انگیزه ای باشد. یعنی شما برای صلح کار کنید، با هر انگیزه ای 
که باشد، حتماً کار، کار خوبی است. چون در راستای توقف 
جنگی که به زیان مردم روسیه و به زیان مردم اوکراین است 
تلاش می کنید و قطعاً موجب این می شود که حداقل از زیان 
بیشتر و کشتار بیشتر بی گناهان جلوگیری شود. عربستان 
دپیلماسی پول را دنبال می کند. عربستان با موضع بی طرفی ای 
که در این جنگ اتخاذ کرد هم از بازار نفت سود کرد. با اینکه 
آمریکایی ها فشار آورده بودند که تولید نفت خودش را برای 
کاهش صادرات نفت روسیه، افزایش بدهد ولی این کار را نکرد 
و  با روسیه در اوپک پلاس همکاری کرد. در دور زدن تحریم ها 
هم کاملاً  با روس ها هماهنگ بود و از آن طرف هم از دیپلماسی  
پول استفاده می کند. در این اجلاس هم خرج هنگفتی کرده 
تا یک اعتبار منطقه ای و بین المللی برای خودش کسب کند. 
چون بالاخره درباره موضوع خاشقجی و ماجراهایی که برایش 
درست شده، چهره عربستان سعودی در عرصه بین الملل 
خدشه دار شده بود ولی با این گونه اقدامات دارد سعی می کند 
چهره خود را بازسازی کند. از سوی دیگر هدف اوکراین این 
است که کشورهایی مثل آفریقای جنوبی، برزیل، چین، هند 
و کشورهایی که موضع بی طرف داشتند را به سمت حمایت از 
اوکراین بکشاند و به دنیا نشان دهد که من اهل صلح و گفت وگو 
هستم و این طور نیست که با مذاکرات صلح، از اساس مخالفت 
کنم. چون اگر اوکراین با آن مخالفت می کرد در واقع یک امتیاز 
منفی در سطح بین المللی بود که با مذاکرات صلح مخالفت 
کرده است. اما به نظر می رسد که نتیجه ای که بخواهیم به دست 
نخواهد آمد برای اینکه اولاً طرف روسی شرکت نکرد و ثانیاً از 
قبل طرح مشخصی برای پایان دادن به جنگ به غیر از آنچه 

چینی ها داده اند مطرح نشده است. 

آرمان ملی- احسان انصاری: محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دخالت آمریکا در تعامل ایران 
با کشورهای دیگر از به نتیجه نرسیدن تعاملات اقتصادی ایران به دلیل دخالت آمریکا انتقاد کرد. این در حالی 
است که آمریکا در تازه ترین اقدام خود تعداد نظامیان خود را در منطقه خاورمیانه افزایش داده است. از سوی 
دیگر رقیب منطقه ای ایران یعنی عربستان با برگزاری نشست جده تلاش کرد در پایان دادن به جنگ اوکراین 
نقش آفرینی کند. اتفاقی که در صورت به نتیجه رسیدن می تواند چهره عربستان را در عرصه بین الملل ارتقا 
بدهد. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این مسائل با حسن بهشتی پور، تحلیلگر روابط بین الملل گفت وگو کرده 
است. بهشتی پور می گوید: »امروز نیاز است ما برخی رویکردهایمان را تغییر دهیم و سعی کنیم دنیا را آنگونه که 
هست تحلیل کنیم، نه آنگونه که تصور می کنیم. ما دنیا را با تحلیل های خودمان تفسیر می کنیم و همان را هم نقد 
می کنیم که نتیجه فاصله گرفتن از واقعیت است. مذاکره با آمریکا یک راه حل برای آرامش بخشی به بازارهای 
داخلی است اما کافی نیست و ما باید کارهای زیادی برای اصلاح سیستم اقتصادی کشور انجام دهیم و نظام 
ناکارآمدی در سیستم بانکی ما هیچ ربطی به تحریم ها ندارد. واقعیت این است که ما هزینه هایی که می پردازیم 
به خاطر سیاست ها و رویکرد ما در نظام بین الملل است. ما نظام بین الملل را به چالش کشیدیم.« در ادامه این 

مصاحبه را می خوانید. 

باید با لغو 
تحریم ها اجازه 

داد اقتصاد کشور 
نفس بکشد 

حسن بهشتی پور در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 واقعیت های بین المللی را آنگونه که هست
 تحلیل کنیم نه آنگونه که دوست داریم 

 آمریکا و اسرائیل رویکرد امنیتی کردن
 پرونده هسته ای را دنبال می کنند 

 باید مذاکرات با واسطه 
با آمریکا را کنار بگذاریم 

در موضوع هسته ای درگیری اصلی 
ما با آمریکاست. یعنی اروپا، روسیه 
و چین، زیر نظر آمریکا با ایران مذاکره 
می کنند و در جهت تقویت یک سند 
جامعی که قدرت های بین المللی روی آن 
صحه گذاشته باشند. اما همه می دانند 
که ما چه آمریکا را کدخدا بدانیم یا ندانیم 
که اساسا فکر می کنم یک واژه نادرستی 

است، مشکل اصلی ما با آمریکاست 

مکمل نظامی، توان اقتصادی کشور است و ما باید با انجام یکسری اصلاحات اقتصادی 
توان اقتصادی کشور را بالا ببریم و بدون هیچ نگرانی پای میز مذاکره برویم. مذاکره کردن 
به معنای امتیاز دادن نیست. مذاکره کردن یعنی اینکه شما پای میز مذاکره می روید گفت وگو 
می کنید و می گویید چه چیزی را حاضرید بدهید و چه چیزی را حاضر هستید بگیرید تا به 
نتیجه برسید. این سخن به معنای این است که قرار نیست طرفین به همه آنچه به دنبال آن 
هستند دست پیدا کنند. برجام ضعف هایی دارد اما امتیازهای زیادی هم برای ایران دارد. 
مذاکره کردن با آمریکا صرفا مشکلات و هزینه های ما را کاهش نمی دهد، اما فضای مناسبی را 
ایجاد می کند تا کشور بتواند نفسی بکشد و برخی اصلاحات اقتصادی از جمله نظام بانکداری 

و تقویت تولید را در فضای بدون تحریم انجام بدهد

 جلال خوش چهره     
 تحلیلگر مسائل بین الملل


